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  مولويزن در مثنوي 

  
  دكتر نصراالله امامي           

         ـ اهوازاستاد  دانشگاه شهيد چمران 
  

  چكيده
  
 روي ديگري از سكه هستي انسان در زمين است و هيچ رابطه خاصي ميان انـسان مـذكر و                    ،زن

در ميان آن قـشر     در متون عرفاني فارسي و    .  خدا وجود ندارد تا بدان سبب مرد از زن برتر دانسته شود           
فكري خاص كه مولانا از زمره ايشان است ، زن و مرد با هـم تفـاوتي ندارنـد و حتـي مـا در تـاريخ                           
. تصوف به زنان صوفي نيز بر خورد مي كنيم كه از حرمت معنوي همپاي مردان  برخـوردار بـوده انـد       

انه، چنـدان مقبـول و    سيماي زن در سنت ادبي  فارسي، صرف نظر از متون غزلي و عاشق   ،با اين حال  
مولانـا بـه    .  شـود نگيزتـر مـي   اال بر ؤتر و س   بسيار مبهم  ،ويژه در تمثيلات شعري   ه  مطلوب نيست و ب   

 أله،عنوان شاعر  و صوفي از اين سنت شاعران قبل و بعد از خود مـصون نبـوده اسـت و همـين مـس                        
 ـ. انعكاس هاي مبهم و منفي را در شعر مولوي نسبت به زنان نشان مي دهد              از مولـوي صويري كـه  ت

در تـصور او زن     .  از توصيفات نمادين منفي اسـت      خاستهزن در تمثيل هاي خود به دست مي دهد، بر         
مظهر نفس، حرص، داراي صفات حيواني و نفساني ، ظاهر نگـر  و داراي قـضاوت و داوري سـطحي           

يابيم كه اين    در مي  هاي مولانا و مقايسه سخنان او در مواضع مختلف،        مل در عمق انديشه   أبا ت . است  
ي تـصورات مـردم روزگـار خـود         انديشه واقعي مولانا نيست بلكه مولانا در اين موارد، منعكس كننده          

  . لطيف و متعادل و منصفانه است،است وگرنه برخورد مولانا با زنان
 

  هستي . تصوف . مرد . زن . مولوي : واژه كليد
  

ي بر اساس متن قـرآن، انـسان خليفـه        .  است  روي ديگري از هستي انسان در جهان       ،زن      
 .دي با هـم برابـر هـستند       اژسان ها از هر جنس و نوع و ن        ن و ا  خدا بر روي زمين محسوب مي شود      

ي از سوي ديگـر، هـيچ رابطـه       .  به مرد اختصاص نيافته است      تنها  صراحتاً ،اين خلافت يا جانشيني   
 و در عـين حـال،      .نث از آن مـستثني شـود      موخاصي ميان انسان مذكر و خدا وجود ندارد تا انسان           
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 وجود ندارد كه تنها اختصاص به مردان داشته و زنان از آن معـاف باشـند؛                 يهيچ  طاعات و عبادات    
  . همواره تأكيد بر برابري زن و مرد است از نظر ديني،بلكه

 شود   ديده نمي  زن در برابر    مرد ، برتري آشكاري براي      هم  در متون صوفيانه و عرفاني فارسي       
- مي ،ان اين زنان  يو زنان عارف يا صوفي در كنار مردان از جايگاه خاصي برخوردار بوده اند و در م                

 اشاره كرد؛ اما با ايـن       ، زني عارف از قرن دوم هجري        توان به مشهور ترين آنان يعني رابعه عدويه       
هم و پرسش بـر      هويتي مب   گاه ي ادبي و عرفاني فارسي،    يتي زن در ميراث گذشته    صحال، ابعاد شخ  

 بي ترديد ريشه در محدوديت هايي دارد كه نه دين، بلكه عـرف و               ،اين موضوع . مي كند انگيز پيدا   
  . براي زن ايجاد كرده است ماي گذشتهآداب اجتماعي

 در برخـي از آثـار ادبـي و اشـعار             پيرامـون زن   ،انعكاس تصورات و باورهاي اجتمـاعي گذشـته       
 چهره هـايي    ي سوء فهم ها و داوري هايي شده است كه گاه          ايپاره  شاعران فارسي زبان، موجب     

 در قالـب تمثيـل هـاي        هاو هنگامي كه اين انعكاس     دهد  خلاف واقع از اين شاعران به دست مي       
  .، وضعيت را مبهم تر و دشوار تر مي سازدگردد و رنگ به رنگ ميشودشاعرانه ظاهر مي

، مولانـا جـلال     ي خود از زنـان سـخن گفتـه        ي كه در جاي جاي سروده ها      يكي از اين شاعران   
 زن در تمثيـل هـا و        .ور ايرانـي در قـرن هفـتم هجـري اسـت             الدين بلخي ، شاعر و عارف مـشه       

 از جايگـاه زن در       و ناراسـتي    غلـط  اتكه موجـب تـصور     به گونه اي ظاهر شده          مولوي توصيفات
   .جهان بيني او گرديده است

   مولويهاي     زن در تمثيل
  از دريافت ها و داوري هاي مردم روزگار اوسـت،          متأثر كه   رخي از تمثيل هاي خود      رومي در ب  

  :هد و زنان را از نظر ضعف عقل در رديف كودكان مي شماردد مردان را بر زنان ترجيح مي مكرراً
 فضل مردان بر زنـان اي بـو شـجاع         
ــي   ــر    آدم ــل را  ب ــير و پي ــه ش  ورن
 فضل مردان بر زن اي حـالي پرسـت    

  

 بهـر قـوت و كـسب و ضـياع         نيست    
ــودي بهــر قــوت اي عمــي   فــضل ب
 زان بود كه مرد پايان بـين تـر اسـت          

  

   )4/373مثنوي ( 
 غالبـا نمـادي از       را  كه خالي از پرده دري هـاي لفظـي هـم نيـست ، زن                 ي او در اين تمثيلات   

رد  داسـتان م ـ  او در .قات مذموم و نـا پـسند دانـسته  اسـت    حرص ، آزمندي و نفس حيواني و تعلّ
 مرد را نماد روح او همچنين  مرد را نماد عقل و زن را نماد حرص و طمع مي گيرد ؛ ،اعرابي و زن    

  :و عقل مي شناسد 
 عقل را شو دان و زن را حرص و طمع         

  

 اين دو ظلماني و منكر ؛ عقـل شـمع           
  

   )1/179مثنوي  ( 
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. هرچه بيشتر نمايان كند    پنداري در مثنوي خود به دنبال بهانه هايي است تا جهل زنان              مولوي
 حكايت عارفي است كه بر مرگ فرزندان نمي گريد و چون مورد اعتراض              ،اي از اين موضوع   نمونه

ي  و مـرده   مـن فرزنـدان در گذشـته      . دانـي دانم تو نمـي   آنچه من مي   : مي گويد  ، مي گيرد  زن قرار 
مولوي همچنين، گريـه را  . گريمبينم و از اين روست كه نميخويش را همواره در دل خود زنده مي     

    .) 1/148، مثنوي (دام زنان مي داند 
   

يرامون زنان، حتي خواب ديدن زن را هم نـاقص تـر از خـواب ديـدن                 پهايي  مولوي در داوري  
تـر از مـردان     عيفمردان مي شناسد و دليل او بر اين استنباط آن است كه زنان از روح و عقلي ض ـ                 

  :برخوردارند
 ب مـرد دان   تـر ز خـوا    خواب زن كـم   

  

 از پــي نقــصان عقــل و ضــعف جــان  
  

  )1/522مثنوي  ( 
 زيـرا زنـان   ،مسلط و غالب مي داند  مولانا از سوي ديگر ، صفت حيواني را بر طبع زنان ،                 

ه رنـگ و بـو حـساسيت نـشان مـي             است كه ب   حيواناتبه رنگ و بو حساس هستند و اين ويژگي          
   :دهند

  ن فزون                زان كه سوي رنگ و بو دارد ركون          وصف حيواني بود بر ز
  )158/مثنوي ، دفتر پنجم( 

يـك بهانـه اي بـه نظـر          رو مي شويم كه هر    ه داستان روب  هاده با   مولوي  در مثنوي  و سرانجام 
. اي جنبه هايي از ضعف زنان را در آنها مجسم سازد و به توصيف بكـشاند               آيند تا مولانا به گونه    مي

هره ي ناخوشايند و منفي از زن در مثنوي رومي سبب شده اسـت كـه محققـان در كنـار                     همين چ 
  بـه توصـيف و        هرگـز   تقريبـاً  ،اند مطرح كرده  ويموضوعات متعددي كه در اطراف زندگي و شعر         

تجسم زن در آثار او نپردازند و اساسا خود را در گير اين موضوع بحث انگيز و شايد غير قابل دفـاع           
ي خواند و نه    ا ظاهر شرع م    درباره ي زن مشاهده مي شود، نه ب        اوا آنچه در ظاهر سخن      نكنند؛ زير 

 همـين نكتـه سـبب     . تحليل گري چون او مي تواند قابل قبول باشـد            از زبان شاعر عارف، متفكرو    
شده است تا برخي از شارحان مثنوي در ضمن شرح و تفسير سخنان مولانا به گونـه اي در صـدد                     

 ؛ )1439/وم دفتـر د . جعفـري ، قـسمت دوم   . تفسير و نقد و تحليل مثنوي ، م: رك( باشند اوي سخنان  توجيه يا نقاد  
  ] .1[همانند توجيهاتي كه براي روايت النساء شاوروهنَّ و خالفوهنَّ آورده اند 

 در بـاره ي زن      مولويو اما هنگامي كه با نگاهي متفاوت و با ديدي ساخت شكنانه با سخنان               
 تمثيل هاي مثنـوي و داوري هـاي شـتاب زده             توجه به ظاهر   يم ، در مي يابيم كه صرف      مي پرداز 

 زن را در شـعر او       يتواند تجـسم حقيق ـ    نمي ،اي كه فقط با پوسته ي سخن مولوي در ارتباط است          
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 بـه   پرده دري هـاي لفظـي خـود ،        ؛ زيرا تمثيل هاي مولوي در باره ي زنان با  همه ي              نشان دهد 
 در تحليل هـاي جامعـه       توانده ي برخي محدوديت هاي اجتماعي است و مي        هرحال منعكس كنند  

  . )417/بحر در كوزه : بنگريد به ( ن شناختي در باره ي روزگار او مفيد باشد شناختي و روا
، مي توانيم خرده هـايي بـر   اگر با نگاهي اخلاق گرا به بعضي از اين داستان ها نگاه كنيم           

  ايـن  در روايت آنها بگيريم؛ اما فراموش نمي توان كـرد كـه در بـسياري از               بيان بي پرواي مولوي     
 مولـوي در    .موارد، آنچه ضد اخلاق مي نمايد، در خدمت اخلاق و تعليمـات اخلاقـي بـوده اسـت                   

 در پي افشاي كاستي ها و پليدي   ،ل هايي كه با نگاه اخلاق گراي ما مستهجن به نظر مي آيد            يتمث
نـان هـم از ايـن       و خواسته يا ناخواسته ، تمثيل هـاي او در بـاره ي ز              هاي جامعه ي خويش است    

   .واقعيت بيرون نيست
  ي زنان در بارهمولاناتصور واقعي 

 اين اسـت كـه مـا بايـد          ،ي زن ضرورت دارد    درباره مولويآنچه براي نشان دادن تفكر واقعي         
اني و يا نمـادين در مثنـوي         به عنوان شخصيت هاي داست      را  را كه گاه زنان    ناحساب تمثيلات مولا  

  . از تفكر و جهان بيني شخص مولوي در باره ي زنان جدا كنيم، استبه كار گرفته 
 براي آغاز ايـن بحـث   .صريح و صادقانه است    نگاهي    تصور و   در باره ي زن ،     مولويتصور واقعي   

 ي آنـان  شترين روابط زن و مرد يعني رابطه آميز       وسمشايد بي تناسب نباشد كه گفته شود كه او در مل          
  در  در عين حالي كـه رابطـه جنـسي زن و مـرد را              او. هم اين صراحت واقع نگرانه را رها نكرده است        

 .] 2[همه ي فرهنگ ها همسان مي داند، ميزان تلطيف اين رابطه را امري فرهنگي تلقي مـي كنـد                    
ت  حـالا   واقعيـت هـا و      با درك    ،افراط آميز براي زنان    با پرهيز دادن از ايجاد محدوديت هاي         مولوي

دار سـازند   ورواني زنان و دريافت هايي روان شناسانه مي گويد كه زنان راغب اند تا جمال خـود را نم ـ                  
  :گويداو در جايي از فيه ما فيه با درك اين مطلب مي. واين در فطرت زنان است 

دغدغه خود را نمودن بيشتر شـود و خلـق را از             هرچند كه زن را امر كني كه پنهان شو، اورا            "
كني و  ان شدن او رغبت به آن زن بيشتر گردد؛ پس تو نشسته و رغبت را از دو طرف زيادت مي                   هن

را گوهري باشد  كه نخواهـد كـه          اگر او . فساد است اكني و آن خود عين      پنداري كه اصلاح مي   مي
فـارغ بـاش و     . ر آن سرشت پاك خود خواهـد رفـت         او ب  ،را منع كني و يا نكني      فعل بد كند، اگر او    

منع جز رغبـت را  . تشويش مخور؛ و اگر برعكس اين باشد، باز همچنان بر طريق خود خواهد رفتن         
   .)88بنگريد به فيه ما فيه ، ص(  ؛ "افزون نمي كند علي الحقيقه 

، معشوقه نيستند    دريافته مي شود كه از نگاه او زنان        اول هاي   يي ديگر از تمث   يك ملاحظه   در
، صفتي انساني است و در مقابـل        او معتقد است كه مهر و رقت زنان       . تا دستاويز اميال مردان باشند    
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 از اين جهت كه وجودشـان آكنـده از مهـر             را ، خشم و شهوت را صفتي حيواني مي داند و زنان          آن
  : نبايد آنان را معشوق به حساب آوردكه از خدا مي شناسد  هايياست، پرتو

ــود   مهــر و رقــت  وصــف  انــساني ب
 پرتو حق اسـت، آن معـشوق نيـست        

  

 خشم و شهوت وصـف حيـواني بـود           
 خالق است او گوييا  معـشوق نيـست        

  
  )1/115مثنوي  (  

 او معتقد است كه جايگاه زن در هر جامعه اي متناسب با فرهنگ آن جامعـه اسـت و طبيعـي                     
از .  بر خوردار خواهد بـود      و متعالي  اعتبار واقعي است كه در يك فرهنگ متعالي، جايگاه زنان نيز از           

 شـأن    مادري، داراي   جايگاه د يعني جايگاه همسري و    نظر مولوي، زن در دوهيأت بارز اجتماعي خو       
  .زلت مهم و ارجمندي استنو م

گي همسر نيكو را تقوا ، دينـداري،        ژاو وي .  معنوي است    مقامي داراي   ،همسر در ذهنيت مولوي   
ايـن سـخن او   .  ) 2/289مثنـوي ( عشق به معنويات مي دانـد      بودن و برخورداري از     سازگاري و صالح    

وياي آن است كه چنين صفاتي بالقوه در زنان وجود دارد و ابعاد ارزشي              گبرخلاف ظاهر تمثيلاتش    
  .  را تشكيل مي دهد او

ا زلت مادري و عاطفه ي مادرانـه سـخن مـي گويـد ، مـادر موسـي ر                  نجا كه از م   آندر  مولوي  
نمادي از هويت مادري مي شناسد كه همه ي وجودش در عشق فرزند مي تپد و هنگـامي كـه در                     

هـري از يـك     ظ م مولـوي كه بـراي     از زليخا سخن مي گويد       ،صدد بيان عشق زني به مردي است      
  . عاشق صادق است كه به هرچه مي نگرد، جز جلوه ي معشوق، چيزي نمي بيند

  :د  مولانا در ميان زنان روزگار خو
 را مي توان از سلوك مولانا با زنان معاصـر خـود    مولوي در باره ي زن    مثبت  تصور  بخشي از    

  .دريافت
   با زنان روزگار خود، معاشرت ها و مجالست ها داشته و متقابلاً             برخي اقوال ، مولانا    بر اساس    

 يعني اثري   العارفين بقمنادر  . بوده است  هم در نزد زنان روزگار خود از مقبوليت بسياري برخوردار         
ـ بـه   واسطه مولويه  اول قرن هشتم هجري به وسيله ي يكي از مريدان و شاگردان ب            ةكه در نيم  

 ـ     شمس الدين محمد افلاكي،    نام  و بـسياري از مطالـب آن بـر گرفتـه از            ]3[ليف شـده  أ در قونيـه ت
ليم و مقـام    ، آمده است كه زنان قونيه سـخت مجـذوب تعـا            نوادة مولوي مي باشد    سخنان فرزند و  

د و هنگـامي    داشـتن مولوي بودند و هر شب جمعه با لابه و التماس، تقاضاي ملاقات با اورا               معنوي  
كه مولوي پس از اصرار فراوان آنان را به حضور مي پذيرفت ، برگرد مولوي حلقه مي زدند و وجود          

معنـوي و اسـرار     اورا غرق در گل و گلاب مي كردند و مولوي تا نيمه هاي شب ، به بيان مـسائل                    
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 دف زنان و نـاي زنـان   ،عرفاني و نصيحت به آنان مشغول مي شد و در پايان، كنيزكان آوازه خوان           
به نواختن مشغول مي شدند و حضرت مولانا آغاز سماع مي كرد و آن جماعـت بـه حـالي در مـي                  

نمي پـذيرفت   چيزي  اوآمدند كه همه ي جواهر و زرينه اي كه داشتند بر پاي او مي ريختند ؛ ولي       
 ايشان به جاي مي آورد و آنـان         باو بدان زرينه ها التفاتي نمي كرد و سر انجام مولانا نماز صبح را               

افلاكي در ادامه مي نويسد كه  اين شيوه در هيچ عهدي و از هـيچ                .  مي شدند     ي منزل خود   روانه
ديگر مي نويسد كه بسياري افلاكي در جاي. ) 1/490مناقب العـارفين   (  و مرشدي ديده نشده است       ولي 

از زنان بزرگان روزگار مولوي ، شيفته ي او بودند تا جايي كه از نقاشان و صورتگران مي خواسـتند              
: ك.ر( د و همواره اين تصوير را با خود همـراه مـي داشـتند               نم كن تا تصوير مولانا را براي آنان ترسي      

     .) 1/425همان 
    

  سب با منزلتي بود كه در واقع امـر،    متنا  ،  مولانا قائل بودند   روشن است كه شأني كه زنان براي      
  عرف مردمـان عـامي روزگـار او و         م زنان در  براي زنان قائل مي گرديد؛ منزلتي كه با تجس        خود او   

 محصور كردن زنان را در خانـه مـورد انكـار قـرار              ؛ زيرا مولوي   بود  كاملا متفاوت  ،تمثيلات مثنوي 
مولانا جلال  : ك.ر( كيد داشت   أر ضرورت حضور اجتماعي زنان ت     ، ب  با اين كار   ، ديگر يداد و به تعبير   مي

ري كه از تمثيلات مولوي در بـاره ي         و در نهايت بايد گفت كه آن تصو        )239-241/گولپينارلي  . دين ، ع  لا
ر واقعي مولانا از زن نيستزنان دريافته مي شود ، تصو.       
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  يادداشت ها
  
  ) .182/دفتر اول  . 2و نقد و تحليل مثنوي ، جتفسير : رك ] 1[

  :      مولوي سروده است 
 گفــت اگــر كــودك در آيــد يــا زنــي
 گفت با او مشورت كن ،آنچـه گفـت        
 نفـس خـود را زن شـناس از زن بتـر    

  

 كـــو نـــدارد راي و عقـــل روشـــني  
ــت   ــن و در راه اُف ــلاف آن كُ ــو خ  ت
 زان كه زن جزوي است ، نفست كلّ شر        

  

  )373/دفتردوم مثنوي،    ( 
  :مولوي سروده است ] 2[

ــا    ــت لق ــرد در وق ــت م ــه دس  زن ب
 د گـاهيش نـرم و گـه درشـت         وش بر

ــه اي   ــر تخت ــشد ب ــنش واك ــاه په  گ
ــك  ــه نم ــزد آب و گ ــاه در وي ري  گ
 اين چنين پيچنـد مطلـوب و طلـوب        
 اين لعب تنها نه شـو را بـا زن اسـت           
 ليــك لعــب هــر يكــي رنگــي دگــر 

  

ــا     ــه دســت نانب ــد ب ــر آم ــون خمي  چ
 بـــرآرد چـــاق چـــاقي رثزمـــستزو 

 در همــش آرد گهــي يــك لختــه اي
 از تنـــور و اتـــشش ســـازد محـــك

 ين لعبنـــد مغلـــوب و غلـــوبرانـــد
 هر عشيق و عاشقي را اين فن اسـت        
ــر    ــي دگ ــك ز فرهنگ ــيچش هري  پ

  

  )517/مثنوي ، دفتر ششم ( 
 محمد افلاكي از شاگردان شيخ جلال الدين عارف ، نـواده ي جـلال الـدين                 نشمس الدي ] 3[

 و فرزنـدان و جانـشينان او و         بلخـي او مناقب العارفين را در احوال جلال الـدين          . محمد بلخي بود    
بـه  742 هجري قمري آغاز ودر      718ليف اين كتاب در سال      أت. مشايخ طريقت مولويه نوشته است      

 ياين اثر از نظر آگاهي هايي در باره مولوي و پيروانش و نيز بـه جهـت سـبك انـشا                    . ايان رسيد پ
تاريخ نظم و نثر در ايران و زبان فارسي ، سعيد نفيسي  ، انتشارات فروغي، تهران : ك.ر( وانش، بسيار حائز توجه است ر

  .   ) 143، جلد اول ، ص1363
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  ي منابعگزيده
  

مناقب العارفين ، تصحيح تحسين يازيجي ، چاپخانه انجمن :  افلاكي ، شمس الدين محمد 
  .1961تاريخ ترك ، انقره 

  تفسير و نقد و تحليل مثنوي: جعفري ، محمد تقي 
  .1372بحر در كوزه ، انتشارات علمي و انتشارات سخن ، تهران : زرين كوب ، عبدالحسين 

  مولانا جلال الدين ، ترجمه توفيق سبحاني : گولپينارلي ، عبدالباقي 
  مثنوي معنوي : مولوي ، جلال الدين محمد 

فيه ما فيه ، با تصحيح و حواشي بديع الزمان فروزانفر ، : ي مولوي جلال الدين محمد مولو
  .1348امير كبير تهران 

، انتشارات فروغي ، )  جلد2( تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي : نفيسي ، سعيد 
  .1363تهران 
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